
  

 

 کجانا زبانِ
 ینخجوان هیبه

  
 »یلغزش کلام«فاحش، را  اتاشتباه حالت نیبهتر در و شده، حساب یهافیتحر غلط، اطلاعاتی توان ارائهآیا می
کت؟ سوطنی چیو زبان جهان گراییی زبان ملیتفاوت عمده ؟خواند داند شهروند ی که خود را شهروند جهان میسآیا 

کجا«   ت؟سا» نا
  

از خواب بیدار  به خزانِ تفرقه مبتلا انگیزِ بریتانیایتابستانی در پائیز ملال پرسیِگذشته، همین که پس از همهدر اکتبر 
 [شعاری که میده ادامه یزندگ به و میکن حفظ را خود آرامششدیم و کورمال کورمال به سمت قوری چای رفتیم تا 

به آرامش  راشهرها  بمبارانزده از وحشت روی پوستری نقش بست تا مردمدولت بریتانیا  طستو ۱۹۳۹ال سدر 
جنگ سازد]، صدای ترزا می را شنیدیم که در حضور هواداران خود مرگ زبان انگلیسی را  یدعوت کند و آماده

گر خود را شهروند جهان می«کرد: اعلان می   »کجائید.د نادانید، شهرونا
خب، این حرف خیلی زود چرُت ما را پاره کرد. ما طبعاً بیشتر مایلیم حمایت کنیم تا زیرآب چیزی را بزنیم، بیشتر 

های بسیار که پرسش بودتعریفی از کلمات در بین پای که مخالفت کنیم اما اینجا دهیم تسلیم شویم تا اینمیترجیح 
ساموئل  یهاجاز با البته، ر زمینسراسست؟ »کجاهیچ«شهروندِ  ،. شهروند ِجهانانگیختدر ذهن برمیزیادی را 

  مریخ؟ی هروی کر و آن جا، آن بریتانیای جدید کجاست؟ ۱است. باتلر، اِروون
که در یک کشور  در  تحصیل کردیم، سومکشور دیگری بزرگ شدیم، در کشور ، در به دنیا آمدیمبرای بعضی از ما 

دار شدیم، و اعضایی از خانواده را به خاک سپردیم، و در ازدواج کردیم، بچه و ششم ، پنجمچهارمکشورهای 
برگزیت، از کشور نهم درخواست  علتو کار کردیم، و چه بسا حال ناچاریم، به زندگی  و هشتم هفتمکشورهای 

کی و مردمش نداریم. چه بسا این ی هتابعیت کنیم، شاید عجیب باشد که متهم شویم که تعلقی به این کر حرف خا
جنگ، قحطی، طاعون، تروریسم، اذیت و آزار و/یا به دلایل طبیعی و  علتبه اند ی کسانی که مجبور شدهبرای همه

ای تواند ضربهحتی میحرف باشد. این  تازه بگریزند میدی از سرزمین مادری خودبا ناا های مالینیز ورشکستگی
کنونبود، لقب برخی از ما در گذشته که  ۲»رگ و ریشههای بیوطنجهان« به خود آییم و دریابیم که تاباشد  در  ا
گر نتواناند»نخبگان جهان«بخشی از عمل   واقعاً منظور. آیا ندبرآیدر لندن ی مسکن از پس تهیه ند، حتی ا

                                                       
١ Erewohn :ارِوون  واقع،در  .که کجاست شودیرمان هم معلوم نم انیپااما تا  شده کشف ایگواست که  ینینام سرزم ،رووناِ نرما در
کجا«   .]م[ .ست»نا
  .]م[ .رفتیبه کار م یشورو ریجماه در اتحاد یزیهودستیکارزار  در دوم یپس از جنگ جهان که یموهنِ برچسب  ٢



  

 

 ت کهسواقعاً ممکن ااند؟ آیا درپشت بریتانیایی بودهاند که پشت است که فقط کسانی بریتانیایی اینوزیر ما نخست
  ؟»شهروند به چه معناست«انند که دن شمولکسانی با بینشی جهان

بب شده که س کاربرد کلمات توانایی هرچند. یدسرمیبه نظر وزیر نادرست سخن نخست ی،نعقلا نظر اصولاز 
گونی از توان زبان فرایندی کاملاً عقلانی نیست. زبان را می اما تیمسعقلانی ه موجوداتیبپنداریم  برای انواع گونا
کند تا در آنِ را قادر می هاآنشان پشت و رویی هند، دو چهرا و حیله مکر . کلمات پرُبرد غیرمنطقی به کار اهداف

را با هم فرقی نیست اما دو پهلو باشند.  هاآنواحد آری و نه گویند، سوگند خورند و نقض آن کنند، چنین بنمایند که 
ویکتور کلمپرِر طور که همانای نیست که نتوان آن را وارونه کرد تا معنای متضادش را افاده کند. هیچ سخن و گزاره

 منصبانصاحب، آن گاه که یرندگبعمداً به کار  راای های زبانیچنین کژتابی نشان داده، وقتی سوم شیرا زباندر 
انسانیت ما را بکشند.  و توانند زهر خود را به ما بریزند، کلمات میشوندل میسمتوهایی چنین باژگونگیبه دولتی 
  :اند»دشمن مردم« کنند حکومتتا  افکنندیکه تفرقه م یکلمات

ها بار لیونیهایی در خون و گوشت و پوست مردم نفوذ کرد که با مپردازینازیسم با صرفِ کلمات، تعبیرها و عبارت«
گاه و خودبه تحمیل هاآنتکرار بر   از یاندک مقدار مثل ندتوانیم کلمات. . .  از طرف آنها پذیرفته شدخود و ناخودآ

را  یآدم آنها یسم ریتأث یبعد از مدت کوتاهو  د،ننداشته باش یریتأث اًظاهر د،نشو دهیبلع نادانسته: دنباش کیارسن سمّ
   ».درآورد پا از

، ها آلترناتیووقتی واقعیتکند. های امروزی را تعریف میهای حزبی دولتسیاست زبانی روز به روز بیش از سیاست
و الفاظ به همان  واژگان، کنترل باشد یاخبار جعل اما یواقع شدهافشا اطلاعات قتیپساحقیقت شود، و حقیقتو 

گر این گزاره واقع ، و در »یعنی برگزیت«اند برگزیت، شود که ارزش پول رایج. گفتهاندازه حیاتی می  بسط را ا
هم از توی آن دربیاید، اما شکل کوتاه  ۳تاینگرترود اش» گل رُزِ«شعر مثل وبیش عمیقی ممکن بود چیز کم، دادندمی
کی از آن است که تو گویی من تنها واقعیت جهانی هشد » همسایگی« یرسد که معنای واژهبه نظر میم. ا آن تنها حا
 کانال مانش سویهای آنبا فرهنگای است که موسیقی، ادبیات، و فلسفهدر خدمت هنر،  هرچند، و آب رفته هم

 مسئولیت مشترک ما در رقابت بر سر مستعمرات که به هیچ رغبتی ندارد به تاریخ مشترک ما،  است، ظاهراً مشترک
 و سیاسی تحریکات پیامدهای به ن،افزون بر ای اعتراف کند؛ ایمبوده شچهار قرن درگیرهمراه آن کشورها 

 »آن« شامل این شکبی و .اعتناستبی کاملاً ایمداشته هاآن با و خود بین گذشته یهزاره دو در که هاییجنگ
  .انددیده آسیب جنگ و سیاسی تحریکات مستعمرات، سر بر رقابت هایسیاست این از که شودمین دیگرانی

فزاینده  پس از برگزیت بازتعریف شده است. شواهد نیست که در ایامِ» شهروند«و » همسایه«اما این فقط کلمات 
که فرهنگ واژگان دیپلماسی، کشورداری، حتی عدالت، تا چه رسد به ادب و نزاکت و شرم و حیای  دهدنشان می

ها پیش از به سر متعارف تغییر کرده و برعکس شده است، انگار نه انگار. اینها دیگر هیچ معنایی ندارند. مدت

                                                       
  .]م[. »است رزُ گل است رزُ گل است رزُ گل رزُ، گل«  ٣



  

 

میانجی باشد، انسان  زبان ٤شدهکنترلزبان وقتی  ،۲۰۵۰ سال ، یعنیکه جورج اورول تعیین کرده یرسیدن موعد
مشترکی  ، زبانواقع. در شودهای در معرض انقراض تبدیل میبه یکی از گونهتلانتیک آدر هر دو سوی  »وسخنگ«

، اما کنیمو توئیت می کنیممی وار توئیتست. ما دیوانهکرده ا ن ما تفرقه ایجادایم وپلاهای نامفهوم و پرتاز حرف
دانیم دیگر نمی ٥مرده است. پایتون نتیمامهجور، منسوخ، و مثل طوطی سابق  ، ظاهراًبلد بودیم ای کهانگلیسیزبان 
  د یا نه.کنبیان کنیم دلالت میچه سعی داریم ی حتی نزدیک به آنبر چیزبریم کلماتی که به کار می آیا

رسد که در خواب راه رساند. به نظر میمیجا کسکنی گزینیم، ما را به نا در معنا در واقع، این زبانی که نگذاشته
 زیرا حقیقت است گم کردنِما  خانمانیِمنطقی بیی هشویم. وانگهی، نتیجکس وارد میهیچ رویم و به سرزمینِمی

مداخله کرده بین ما و واقعیت و ، داوری ما را به دست گرفتهزمام تو گویی » هاآن« در برابر» ما«بلاغت و سخنوریِ 
آور در نخستین روزهای ریاست جمهوری ترامپ ذهن شرم» های آلترناتیوِواقعیت«ی هبحث و جدل درباراست. 

داد منحرف کرد. جار زمان در سراسر دنیا روی میمریکا را از توجه به تظاهرات گروهیِ زنان که همآبسیاری از مردم 
نفی شده، ثبتبا اظهارات  آشکار، در تناقض اش»ممنوعیت« مریکا، که متعاقباًآو جنجال بر سر ممنوعیت سفر به 

. و ازدس، منحرف روی داددر مسجدی در کِبِک  خونسردی در کمالزمان همکه قتلی  را از افکار عمومی توانستشد 
ای در سوئد که هرگز روی نداد، و به دنبال آن حادثه گرین در بولینگخیالی » جمعیِکشتارِ دسته«ارجاع مکرر به 

در  و دستگیری سه نئونازیکانادا در ت ست نژادپرسفیدپوسیک دهشتناک  تیسیتروری حملهتوجهات را از  یهمه
 که حتی فرصت لغزددر دهان می شتابان چنان زبان پراکنی بود، منحرف کرد.همین نفرت یزاییدهکه دقیقاً  سوئد،

در مورد بعضی از چنین تحریفاتی این که چه رسد به  ،عذرخواهی کنیمهای آن »لغزش« ی ازتوئیت السار ت تا باسنی
  تگی کنیم.سدردی و همبمابراز ه خود شمالی »ایگانسهم«با 

 که یزبان کدام هاست؟ای مبتنی بر توئیتالمللیچه نوع دیپلماسی بین ایم و در کجای جهانیم؟چگونه به اینجا رسیده
لغزش « صرفاً را ،فاحش اشتباه التح نیبهتر در و شده، حساب یهافیتحر غلط،اطلاعات  بشمارد خود را محترم

کنون  نیگارد حتی ؟خواندیم »یکلام گویی شما  ، تو»برگردد«تواند از حرف خود گوید که آدم میبه ما میا
اشیاء ثابتی، مثل سنگ،  هاآننزدیک شوید، آن چنان که گویی  هاآنتوانید کلمات را پشت سر بگذارید یا به می

کنند، و مانند مثل عزرائیل شما را تعقیب می هاآنرد شوید، و انگار نه انگار که  هاآنتوانید از روی هستند که شما می
  شوند. مرتب پیش چشم شما ظاهر می ٦ائِومنیدسِ انتقام در تراژدی الهگانِ
توان ند به راستی دست کشید. نمیدند آن گاه که به زبان آورده شواقعی تعلق داربه همسایگی کلماتی که توان از نمی

کنار  هاآنتوان به کلمات شهروند حقیقی اعتنایی نکرد یا . نمیو از آنها متأثر نشدرا به هم زد  هاآنترکیب  را 

                                                       
 یسیانگل زبان قواعد از شتریزبان ب نی. اافکار یآزادکنترل  یمحدود برا یاست با قواعد و فرهنگ لغات یاورول، زبان ۱۹۸۴رمان  در  ٤
کنترل هر چه شد کندیم یرویپ   .]م[ .کندیرا ساده م دهیچیافکار پ و کم، را لغاتش یرهیافکار دا دتریاما 
  .]م[ .اندازدیم دست را مرگ یبرا یسیانگل فرهنگ یرهایتعب حسُن از یاریبس تونیپا یمانت ،مرده یطوط در  ٥
  .]م[. سخولوسیآ اثر  ٦



  

 

کرد که شهروندان . وقتی در اکتبر گذشته ترزا می اعلان نشد هاآنگرفتار قهر و گذاشت، به خاک سپرد و انکار کرد 
کجایند، او حساب نیروهای نهفته در زبان مادری خود را نکرد. به یاد نیاورد که زبان میلتون و جهان شهروندان نا

و نیش و  طنزها و پژواکی ههم، دواندمیشود ریشه از دهان خارج می و وقتیشکسپیر ظرفیتی سحرآمیز دارد 
 یسیانگلکه  نشان داد صرفاً او، واقعشود. در تبدیل می ۷زبان جهانگلیسی به آورد، ومی را در خود گرد هاکنایه

گر  ت،یپسابرگز گر  ،کند طردرا  جهانا  معنایب یزود زبان یلیخ ،را به کار برد ییتفرقه و جدافرهنگ واژگان ا
  .کجاستزبان نا و ست،ین خانه آن در را یکس کهزبانی  شود،یم
  

 افسانه دادگر برگردان:
__________________________________________________________  

را به زبان  کردیم مطالعه حد از شیکه ب یزناز جمله  یمتعدد یآثار داستان تبار،یرانیو پژوهشگر ا سندهینو ،ینخجوان هیبه
  او است: ینوشته نیبرگردانِ ا دیچه خواندمنتشر کرده است. آن یسیانگل

Bahiyyih Nakhjavani, ‘The Language of Nowhere,’ Stanford University Press, 23 February 2017 
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7  Globish 

  .]م[). یسی(انگل English و )جهان( globe یمرکب از دو کلمه یاواژه


